
نمی دانم آیــا همه آدم  ها 
عیب و ایرادی دارند یا نه. 
روی همه تأکید می کنم که 
بدانید می دانم بعضی  ها 
دارند و با این موضوع هم 
کنــار آمــده  ام؛ از جملــه با 
ایرادهای خودم. مثل یک 
ماه گرفتگــی روی صــورت 
یا ســوختگی ناشــی از یک 
شــیطنت بچگی کــه اتفاقاً 
دارم.  هــم  را  یکــی  ایــن 
درســت در نیم رخ چپ صورتــم، کنار پره بینی. 
اما آن ایرادی که می گویم این نیســت؛ چه بســا 
اصلًا کلمه درســتش هم ایراد نباشــد. یک جور 
مکانیزم دفاعی باشــد، یک جور نقص باشــد یا 
حتی اینطور کــه خیلی ها، همان هایی که همه

 چیــز را زود ارزش و ضــدارزش می کننــد یــک 
حســن تلقی اش کننــد. عیب من این اســت که 
در هــر شــرایطی کتــاب می خوانــم، وقتی می 

ترسم، وقتی خوشــحالم، وقتی غمگینم، وقتی 
احســاس جداماندگــی دارم، تــوی انــزوا، وقتی 
شکســت خــورده ام، وقتی پیروز شــده ام و وقتی 
در قرنطینــه ام؛ مثــل الان. البتــه کــه الان ایــن 
نقــص، ایراد، عیــب، مکانیزم دفاعی یا حُســن 
را خیلی کاربــردی و مفید می  دانــم. انگار کرونا 
جــدا از نغماتش برای مــن نعمات این چنینی 
هم داشــته اســت. حوصله  ام ســر نمی رود، جز 
بــرای ضروریــات نیازی به بیــرون رفتن ندارم و 
خزینه کتابخانه  ام هم به اندازه ســرعت و دقتم 

در خواندن پر اســت. برای همین اســت که ســه 
هفتــه تمــام از خانــه خــارج نشــده ام و احتمالًا 
حالاحالا هــم جا دارم. به نظــرم این آن بخش 
خــوبِ کتــاب خوانــدن اســت. پــس اگر قبــل از 
ایــن مــرض بــزرگ، کســی دربــاره کتابخوانــی 
ازم ســئوال می  پرســید و من با مِن و مِن ســعی 
مــی کــردم بقبولانم که خوانــدن اساســاً ارتباط 
تنگاتنگــی بــه زاویه دید مــا به زندگــی دارد و با 
اینکــه بــه نظر من مثبــت و لازمه زندگی اســت 
اما ســلیقه  ای هم هســت. این روزها با قطعیت 
می گویم کتاب خواندن لازمه این شرایط است. 
نجات دهنده اســت. نوشداروســت. مأمن است 
وقتی خانه به دوســتاق خانه بدل شــده. اول به 
ایــن خاطر کــه در چارچــوب دیوارها ســلیقه به 
شــکل ســابقش رنگ باخته اســت و دوم اینکه، 
رک و راســت انتخاب هــای محــدودی پیــش رو 
داریم. فیلم اســت و شــبکه  های مجازی و کتاب 
و کمی موســیقی که به نظر مــن کتاب با فاصله 
بهتر اســت. حالا بازی در زمین من و امثال من 
است و برای همین با اعتماد به نفس چندتایی 
را در مقام پیشنهاد معرفی می کنم که بخوانید.

بی بروبرگرد اولی را با توجه به شــرایط پیش 
آمــده و وضعیــت کشــور در چندماه گذشــته به 
اختصــاص  اســتانکو  زاهاریــا  از  »پابرهنه  هــا« 
می دهــم. داســتان پســربچه فقیــری از رومانی 
کــه درگیر ارباب  هــا و ندارها و میــل به خواندن 
است. بدون شــک در این انتخاب، ترجمه بی 

نظیــر احمــد شــاملو مؤثر بــوده اســت. بعدش 
بــه شــما »تــب  تنــد امریــکای لاتیــن« از آرتــور 

دموسلاوســکی را معرفی می کنــم. یک تحقیق 
روزنامه  نگارانــه حیــرت انگیــز از اتفاقــات مهم 
دیکتاتوری  هــای دهــه 70 و 80 امریــکای لاتین. 
ایــن کتــاب را هــم دکتــر روشــن وزیــری ترجمه 
کــرده اســت. برای آنهایــی هم که کمی مســأله 
جبــر و اختیــار در زندگی شــان مهــم اســت می 
اســتیون  نوشــته  ســپید«  »لــوح  کتــاب  توانــم 
پینکــر را پیشــنهاد کنم. یک تحقیــق همه جانبه 
درباره مغــز و تأثیراتــش روی مفاهیم مختلف 
سیاســی فلســفی و اجتماعــی با ترجمــه روان 
بهــزاد ســروری و دانیــال قارونی. پینکــر به قول 
خــودش در ایــن کتــاب بــه انــکار مــدرن ذات 
بشــر دســت زده اســت. کتاب خواندنــی دیگرم 
آشــنایی با فلسفه است به نام »فلاسفه بزرگ« 
اثــر برایــان مگی که فوق  العاده خــوب و روان با 
فلسفه آشــنا و در عین حال سرگرم تان می کند. 
امــا بــدون داســتان امــکان نــدارد بتوانیــد ســر 
کنیــد. به نظــرم با »نقطــه« آذردخــت بهرامی 
شــروع کنید. یک مجموعه داستان با محوریت 
خیانــت. از رمان  هــای رضــا جولایی هــر چه دم 
دســت تان بود بخوانید. »دیوار« نوشته علیرضا 
غلامــی به نظرم عالی اســت. در کلاســیک ترها 
»همســایه  ها«ی احمد محمود شــاهکار اســت. 
رضــا  چوب هــا«ی  ارکســتر  شــبانه  »همنوایــی 
قاســمی را یادتان نــرود و البته »اســفار کاتبانِ« 
ابوتراب خسروی. کار آخر آیدا مرادی آهنی هم 
وصف حال این روزهاســت. اسمش »شهرهای 
کیهــان  محکومیــن«  »بنــد  اســت.  گمشــده« 

خانجانی را هم فراموش نکنید.

گزارش 
نرگس عاشورییک

خبرنگار

شکوفایی اکران سینما در دوران پساکرونا

ایــن روزهــا شــرایط اســتثنایی و متفاوتــی را 
تجربــه می کنیــم. روزهــای پیــش رو آنقــدر پر از 
ابهــام و غیرقابل پیش بینی اســت که نمی توان 
بــرای آینده ســینما برنامه ریزی کــرد و برای آن 
قاعده و قانون و آیین نامه نوشت. بالاترین امید 
ما به اکران عید فطر است و امیدواریم در آینده 
نزدیک از به ســامان شدن اوضاع و جبران تمام 

ضررها و زیان ها سخن بگوییم.
در واقــع بایــد گفــت میــان تمــام حوزه هــای فرهنگــی، بیشــترین 
آسیب شیوع کرونا، گریبانگیر سینما شده است. اسفند و فروردین ماه 
ســینماها بــه طــور کامــل تعطیــل بــود و احتمــالًا ایــن روند تــا پایان 
اردیبهشــت هــم ادامــه خواهــد داشــت. در صــورت بازگشــایی هــم 
ســینماها بــا تبعات بعــد از کرونــا رو بــه رو خواهند بــود. اینکه مردم 
دوبــاره عــادت کنند و به ســالن بروند ســخت اســت و همت جمعی 
می خواهــد. بــرای جبــران ضــرر و زیــان، اهالــی ایــن حوزه بــه کمک 
دولت نیاز دارند. امیدواریم ســازمان ســینمایی بیشترین بودجه را از 
دولــت بگیــرد.  وام 10 میلیون تومانی مســکنی کوتاه مدت اســت و با 
توجه به ابعاد ضرر و زیان، قطعاً مشــکلی از سینماها حل نمی شود. 
ســالن های ســینما از یک ســو درآمد ندارند و از ســوی دیگر کارکنانی 
دارند که پرداخت حقوق شــان برعهده ســینمادار است. سالن سینما 
مثل فروشــگاه  نیســت که کرکره را پایین بکشــیم و عرضه محصول را 
تعطیل شــده تلقی کنیم. با وجود تعطیلی هزینه های ســالن ســینما 
بخصوص مجتمع های سینمایی پابرجا است. پیشنهاد من این است 
که پس از بازگشــایی ســینماها و بازگشت مخاطب به سالن ها، دولت 
بخشــی از ســهم تهیه کننده ها از فروش فیلم ها را تقبــل کند تا هزینه 
باقی مانده برای ســینمادار و جبران ضرر و زیان این ایام صرف شود. 
اگرایــن اتفــاق نیفتد صاحبان ســینما در پرداخت هایشــان با مشــکل 
مواجه خواهند شد. با توجه به هزینه بالای شب عید و عیدی و حقوق 
کارکنان، بسیاری از سینماداران حق صاحبان فیلم ها را نپرداخته اند. 
بــه عنوان مثال خود ما برای فیلم »مطرب« از ســینماها طلبکاریم و 

می دانیم فروش فیلم برای کارکنان سینما هزینه شده است.

برخــلاف ســینماها، بــازار vod در ایــام کرونــا رونــق گرفتــه  و اقبال 
مخاطبان به شــبکه نمایش خانگی به شــکل معنــاداری افزایش پیدا 
کــرده اســت. گرایــش مردم بــه vod  یکــی از فرصت های ایجاد شــده 
در شــرایط کروناســت که باید قدر بدانیم. فیلم هایی که اکران شان در 
ماه بهمن و اســفند تعطیل شــد می توانند زودتــر وارد چرخه نمایش 
در vod شــوند. همچنین فیلم هایی که پیش بینی می شــود در ســالن 
ســینما فروش خوبی را تجربه نکنند باید زودتر وارد بازار vod شوند تا 

برای ایام پساکرونا انباشت اکران نداشته باشیم.
همانطور که پیش ازاین اشاره شد بازگرداندن مخاطب به سینما و 
شلوغی سالن های سینما نیاز به همت جمعی دارد. مخاطبان سینما 
بخشــی از همین مردمی هســتند که از شــیوع کرونا آســیب اقتصادی 
دیده اند. لازمه انگیزه آنها برای حضور در سالن های سینما، هم حال 
و هوای عمومی مناســب است و هم فیلم های خوب روی پرده. مردم 
از خانه نشــینی خســته شــده اند اما حضورشــان در ســینما هــم انگیزه 
می خواهــد. چینــش اکران قطعــاً باید ترکیــب قوی باشــد. در صورت 
لــزوم می توانیم تعداد اکــران را در هفته هــای اول محدودتر کنیم اما 
تعــداد فیلــم های خوب را بیشــتر کنیم تــا مردم برای دیــدن فیلم ها 

ترغیب شوند.
عــلاوه بــر چینــش مناســب اکران، لازم اســت شــرایطی بــه وجود 
بیاوریــم کــه فیلم هــا بیشــتر در معــرض دیــد مخاطــب قــرار بگیرد. 
دریافــت امکانــات تبلیغاتی مناســب منوط به حمایت شــهرداری و 
صداوســیما اســت. همانطور که تا امروز مردم تشــویق شده اند که در 
خانــه بمانند، بعد از کرونا لازم اســت تشــویق شــوند که به ســینماها 
و ســالن های تئاتر بروند. اگر مردم اســتقبال کنند و شــاهد شــکوفایی 
در اکران باشــیم، در ســالن های ســینما بعد از نیمه شــب هم به روی 
مردم بازخواهد بود و سانس نمایش فیلم ها افزایش خواهد داشت. 
در عرصه تولید هم لازم است فضا بازتر شود و کیفیت تولید فیلم ها 
بالاتــر رود و همچنیــن دوران پســاکرونا می تواند فرصتی باشــد برای 
اکــران فیلم هایی که پروانه نمایش نگرفته اند، در بند توقیف هســتند 
و احتمــالًا مخاطب عطش دیدن شــان را دارد که این به رونق بیشــتر 

گیشه کمک خواهد کرد.

 در خانه می مانیم
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سخنگوی شورای عالی اکران از بازگشت قدرتمندانه در اکران و باز شدن فضا در تولید برای سینمای ایران می گوید  

بخشــی از خاطــره دوران مــا شــده اید. وقتی 
نیستید دل تنگ تان می شویم و بازگشت تان 
را انتظار می کشیم. چطورتا این حد خودتان 
را در دل مردم جا کرده اید؟ خوش به حال شما 
و دمتان گرم رفقای گُل. راســتی، دل خســته 
از نامهربانی ها نباشید. شما بالاتر از تمام 
تنگ نظری ها ایســتاده اید. ما عاشــق 

پایتخت خودمان هستیم.

حداقل دستمزدی که هنرمند انتظار دارد این 
است که از او یادی کنند. تلویزیون که دستمزدی 
نمی پردازد باید حداقل از نظر معنوی یادی 
از صاحب اثر کند. تلویزیونی که برای 
وقت خودش آنقدر ارزش قائل 
است که از آگهی های تجاری این 
میزان پول می گیرد باید برای زمان و 
هنر دیگران هم ارزش قائل باشد.

 محمدحسین مهدویان:
 ما عاشق پایتخت خودمان هستیم

 فرهاد فخرالدینی: 
تلویزیون حق ندارد از هنرمند یاد نکند

از مصاحبه ویدیویی این آهنگساز 
با موسیقی ما

بخشی از یادداشت اینستاگرامی این 
کارگردان در ستایش »پایتخت«

تــازه ای  شــایعات  هــرروز 
و  واکســن  کشــف  دربــاره 
داروی کرونا منتشر می شود. 
در  هــم  و  ایــران  در  هــم 
ســایر کشــورهای درگیــر این 
مرتــب  اینکــه  بــا  بیمــاری. 
تحقیقــات  می شــود  اعــلام 
برای پیدا کردن واکسن کرونا 
خبرهــای  ایــن  دارد  ادامــه 
دروغ طرفــداران خــود را دارد و بســرعت پخــش 
می شــود. خیلی هــا دربــاره انتشــار ایــن خبرهــا و 
اثراتش می نویســند و خیلی ها هم شرایط دنیا را 
پــس از عرضه واکســن کرونــا پیش بینی می کنند: 
» نکته ای اساســی درباره ویروس جدید کرونا این 
اســت که همه ویژگی هایش یک بار برای همیشه 
تثبیت شــده نیســتند. در مورد آن می توان اعتبار 
تئوری»انتخــاب طبیعی« را در حــد یک ویروس 
جلوه گــر دیــد. دگرگــون  شــوندگی آن، موضــوع 
واکســن   را پیچیــده می کنــد.، » حــس می کنــم 
دانشــمندان هر روز صبح جمع می شــن دور هم 
یکی شــون می گه خوب دوســتان امیــدوارم امروز 
واکسن کرونا رو کشف کنیم. بعد همشون می زنن 
زیــر خنــده و میرن ســمت کنســول بــازی«، » چه 
خوشبینانه از کوتاهی دوران کرونا و طولانی بودن 
پســا کرونا می گوینــد، در خوشــبینانه ترین حالت 
کرونــا تــا زمان تولید واکســن با ما خواهــد ماند«، 
» بابــا جان واکســن کرونا رو بدین ما بریم ســر کار 
و زندگیمون«، » هر روز ســه تا واکسن ایرانی کرونا 
با 10 تا داروی ترکیبی ایرانی کشــف می شه. فکرم 
مشــغول اینه کــه اگه ما نبودیم کی می خواســت 
دنیا رو نجات بده«، » می دونید دارم فکر می کنم 
اون موقــع کــه واکســن کرونــا کشــف بشــه تولیــد 
انبوه بشــه و برسه دســتمون چه جوری می خوان 
اینایــی رو که الان پاشــدن رفتن مســافرت مجبور 
کنن واکســن بزنــن؟«، » اینجوری که مــادر ایرانی 
داره روند خودکفایــی رو طی می کنه فکر می کنم 
نهایتــاً دو هفتــه دیگه واکســن کرونــا رو هم تولید 
کنه«، » احتمالًا تا ســال ها به اون احســاس آزاد و 
چرک قبلی برنمی گردیم! حتی اگر  واکسن کرونا 
هم بیاد، این تــرس از عفونت و  ویروس نمیذاره 
به اون احســاس رهایی قبل برگردیم«، »پروســه 
تولید واکســن از زمانی شناســایی تنــوع آنتی ژنی 
ویروس تا توزیع واکســن ۵ تا ۶ ماه طول می کشه. 
خوشــبینانه! فعلًا کسی موفق نشــده تولید کنه«، 
امــا مصیبــت  بزرگیــه،  واقعــاً مصیبــت  » کرونــا 
بزرگتر مال تجارت کثیفیه که بعد از کشــف دارو/ 
واکسن این بیماری شکل می گیره.«، » یه دوستی 
بســته  همینجــوری  مدرســه ها  اگــه  بــود  نوشــته 
بمونه پــدر مادرا زودتر از محققا واکســن کرونا رو 
کشــف می کنن...«، » دختر 16 ســاله تــو زیرزمین 
نکــرده؟«،  کشــف  رو  کرونــا  واکســن  خونه شــون 
:»روزی سه تا ایرانی واکسن کرونا کشف میکنن«.

حیوان وحشی در خانه
بــرای  یــک ســرگرمی جدیــد 
روزهــای قرنطینــه پیــدا شــده 
آپدیــت  بــا  گــوگل  اســت. 
بــا  کــه  کــرده  فراهــم  را  امــکان  ایــن  جدیــدش 
جســت وجوی نــام یــک حیــوان بتوانیــد آن را بــه 
صورت سه بعدی به خانه بیاورید. یکی از کاربران 
در توئیتر نوشــت: » بیاین براتون ســرگرمی جدید 
آوردم، مخصوصاً برای بچه دارها.اســم حیوانات 
رو گوگل ســرچ کنید و با امکان سه بعدی اونارو تو 

خونتون ببینید و باهاشون عکس بگیرید.«
این ســرگرمی خیلــی زود محبوب شــد و خیلی ها 
نام حیوانات مختلف را جست وجو کردند و با آنها 
عکــس گرفتند و درباره این تجربه بامزه نوشــتند: 
» یــه یوزپلنــگ و یــه پانــدا رو بــه کمک گوگل ســه 
بعدی کــردم و آوردم تو اتاق. یوزپلنگ رو ســقف 
بالا ســرمون راه می رفت. پانــدا هم تو گهواره بچه 
نشست. ولی سیم شارژ موبایلم برای بچه ام از هر 
دوشــون جالب تر بود«، » کاش ایــن گوگل انیمال 
حیوونای بامزه رو ســه بعدی می کرد، آخه مار رو 
سه بعدی کف اتاقمون ببینیم توی این وضعیت 
کــه چــی دقیقــاً؟«، »روز انُِــمِ قرنطینه.  نشســتیم 
بــا گــرگ ســه بعــدی زوزه می کشــیم تــو خونه«، 
»خواستم به مناسبت این ایام خفاش و پانگولین 
بیــارم تو خونــه )بــا تصویر ســه بعدی گــوگل( که 
نداشــت. اصلًا من بــازی نمی کنم.«، »مــن پاندا 
آوردم رو  میزم برام ســاز بزنــه «، » این قرتی بازی 
جدیــد ســه بعــدی گــوگل هــر چقــدر برای شــما 
گوگولــی و بامــزه و مهیجه، برای من وحشــت آور 
و اســترس زا و کابوســیه!«، » ورود شــمارو به هفته 
حیوانــات ســه بعــدی در اتاق رو تبریــک میگم«، 
»  مــن پانــدا آوردم، در حالــت نشســته ۴0 درصــد 
حجم خونه رو گرفته«، »یه وقت زشــت نباشه ما 
با ۴ تا حیوون سه بعدی انقدر به وجد اومدیم؟«، 
» آقــا از گوگل زنــگ زدن گفتن واقعاً لازم نیســت 
با همه حیوونــا، همه اعضای خانواده، همه جای 
خونــه، همــه مــدل عکــس بگیریــن. اجــازه بدید 
حیوونا استراحت هم بکنن.«، »  بچه؟! مادر و پدر 
مــن نشســتن به عکــس گرفتن با شــیر و پلنگ «، 
» من ســعی کردم با این بازی سه بعدی گوگل یه 
پنگولین بیارم وسط خونه ببینم کجاش خوردنیه. 

ولی پنگولین سه بعدی نداشت«.
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کلاس  بــه  گاهــی  روزهــا  ایــن 
می کنــم،  فکــر  مدرســه  کتابخوانــی 
دلــم تنــگ شــده بــرای اینکــه کتابی 
تــوی  بگــذارم  داشــتم  دوســت  کــه 
کیفــم تا ببرم ســر کلاس و بــا بچه ها 
را  صداهامــان  کنیــم.  جمع خوانــی 
شــخصیت ها  جــای  کنیــم،  عــوض 

حرف بزنیم و بخندیم.
یعنــی  می کنــم  فکــر  گاهــی 
هــم  کتــاب  روزهــا  ایــن  شــاگردانم 
در  امــا  نمی دانــم.  می خواننــد؟ 
برایشــان  خیالــم دوبــاره ســرکلاس 
کتاب می خوانم، اگر کتاب تصویری داشــته باشــد نشان شان 
می دهــم، صدایــم را عــوض می کنــم و بــه صورتشــان نگاه 
می کنم که محو داســتان شــده اند، شــادی را، غم را، ترس را 
پابه پای شــخصیت داســتان تجربه می کنند، بــا هم و درکنار 
هــم. در فضای امن کلاس به رؤیاهای بی مرز ســفر می کنند 
و خاطره ای جمعی می ســازند. بلندخوانی کتاب کودک این 
فایده را دارد، کمک می کند تا افراد ســاعتی فارغ از هیاهوی 
دنیای بیرون حسی مشترک را تجربه کنند. حسی که نسبتی 
با اخبار ناراحت کننده ندارد و مربوط به همان لحظه اســت. 

همان لحظه که والدین و کودک در خانه کنار هم نشسته اند، 
داســتانی را می خواننــد، تصاویــرش را تماشــا می کنند، بعد 
می کننــد،  تعریــف  مشــترکی  فعالیــت  داســتان  براســاس 
مثــلًا اجــرای نمایش خلاق، بحــث و گفت وگو دربــاره  پایان 
داســتان و تغییر دادن آن، ســاخت کاردستی شخصیت های 
کتــاب و ... اگــر دوســت داریــد ایــن لحظه هــا را تجربــه کنید 
می توانید به فهرســت »لاک پشــت پرنده« مراجعه کنید، یا 
به نهادهای دیگری چون شــورای کتاب کودک که کتاب های 
را  باکیفیــت  کتاب هــای  و  کارشناســی  را  نوجــوان  و  کــودک 
معرفی می کننــد. ورق زدن این فهرســت ها می تواند کمک 
کنــد کــه کتابــی باکیفیــت و ارزش هــای ادبی و بصــری برای 
گذرانــدن این لحظه ها انتخاب شــود. لحظه هایی که والدین 
کمــک  بــا  و  می گذراننــد  کنارهــم  خانــه  در  کودکان شــان  و 
بلندخوانی کتاب تجربه ای مشــترک می سازند، تجربه ای که 
فایده هــای زیادی دارد؛ از ایجــاد پیوند عمیق عاطفی گرفته 
تا زمینه ســازی برای گفت وگو درباره  مسائل و علایق کودک. 
کتــاب کــودک و نوجــوان عــلاوه براینکــه بــه والدیــن کمــک 
می کند با دغدغه های فرزندان شــان آشــنا شــوند، برای آنها 
هم لذت هایی را به ارمغان می آورد. کتاب های خوب کودک 
لایه هــای مختلفــی دارند،  لایه های عمیق تر ایــن کتاب ها نه 

فقط مخاطبان کودک، که همه را نشانه می گیرد.

نگاه
روز

مریم محمدخانی
دبیراجرایی 
فهرست لاک پشت 
پرنده

کتاب هایی برای خواندن در روزهای خانه نشینی

کتاب های کودک را با صدای بلند بخوانید

پیشنهاد 
روز

 مهدی 
افروزمنش

نویسنده و 
روزنامه نگار

فیروزه مظفری
نــــگاره

ماحصــل فعالیــت 13 ســاله ام در عرصــه عکاســی مطبوعــات و پروژه های ســینمایی، مجموعه  
عکس هایی اســت که تصمیم داشــتم آنها را در قالب نمایشگاه یا چاپ کتاب به نمایش عمومی 
بگذارم. با شیوع ویروس کرونا در ایران و ابهامات همه ما نسبت به آینده، به این تصمیم رسیدم که 
زودتر از هر موعد نمایشگاه حضوری، بخشی از این عکس ها را به شکل آنلاین برای عموم به نمایش 
بگذارم تا دوستان علاقمند به هنر عکاسی بدون زحمت و هزینه با یک کلیک وارد نمایشگاه شوند 

و عکس ها را ببینند.
هنر بدون مخاطب معنا پیدا نمی کند و به طور حتم هدف اولیه هر هنرمندی از خلق یک اثر اشتراک 
گذاری ایده ها و تفکراتش است. ایده من هم در برگزاری نمایشگاه عکس این بود که حرفی را با دیگران به اشتراک بگذارم، 
آدم ها عکس های من را ببینند، درباره آن گپ بزنند تا نسبت به مخاطبانم آگاه تر شوم و به تعبیر دیگر در مواجهه با مخاطب 
عیار کار خودم را بسنجم. خوشبختانه ثمرات ایده نمایشگاه آنلاین فراتر از تصوراتم بود و بیش از نمایشگاه حضوری برای 
من آورده داشت. در نمایشگاه آنلاین دایره مخاطبانم گسترده تر از نمایشگاه حضوری شد و برخی از هنرمندانی که عکسی 
در این نمایشگاه داشتند هم این آثار را به اشتراک گذاشتند. آنچه از آمار اینستاگرامی برمی آید بازدیدکنندگان این نمایشگاه 
پرمخاطب تر از نمایشــگاه های غیرآنلاین عکس بود. فضای مجازی و حقیقی یک نمایشــگاه البته تفاوت هایی هم دارد 
و همین تفاوت ها تغییراتی را هم می طلبد. در نمایشــگاه غیرآنلاین مخاطب این فرصت را دارد که روی جزئیات عکس 
تمرکز کند اما محدودیت های اینســتاگرام مانع از این تمرکز در فضای مجازی می شــود. به همین خاطر و برای بهتر نشان 
دادن جزئیات تصمیم گرفتم آثار را به صورت عکس موشن منتشر کنم تا مخاطب با دقت بیشتری آن را ببیند. در فضای 
حقیقی کمتر فرصت پیش می آید که عکاس، قصه و داستان هر عکس را با دیگران به اشتراک بگذارد اما فضای اینستاگرام 
این فرصت را به من داد تا با مخاطبان مان از ایده های رسیدن به طرح هر عکس بگویم و قصه چگونگی ثبت آن را به صورت 
کوتاه روایت کنم. این ایده با فرمت آنلاین نمایشگاه همخوان بود و آدم ها علاوه بر دیدن عکس، قصه عکس را می خواندند. 
آن طور که از بازخورد مخاطبان دریافت کرده ام قصه به همراه عکس ثبت پررنگتری در ذهن آنها داشته است. مجموعه اول 
این نمایشگاه که شامل 25 عکس با فضای پرتره و استودیویی بود تا هشتم فروردین ماه به نمایش در آمد. از مجموعه دوم 
که عکس هایی خارج از فضای استودیو هستند و فضاسازی دارند بزودی رونمایی خواهد شد. این مجموعه هم تجربه دیگری 

از عکاسی است که قطعاً دوست دارم با مخاطبانم به اشتراک بگذارم و نظرشان را بدانم.

ســالن های  تعطیلــی 
آن  و  دارد  ادامــه  ســینما 
طــور کــه ســیدمحمدمهدی 
طباطبایــی نژاد رئیس شــورایعالی اکــران در آخریــن گفت وگویش اعلام 
کــرده احتمال بازگشــایی ســینما ها تا قبل از اردیبهشــت بشــدت ضعیف 
اســت. ســومین مــاه تعطیلــی ناخواســته در حالــی در انتظار ســینماهای 
کشــور است که ســینماداران و صاحبان فیلم های در حال اکران از شرایط 
پیش آمده، بشــدت متضرر شــده اند. آن هم در آســتانه فصل اکران نوروز 
کــه جدی ترین فرصت تضمین فروش فیلم ها محســوب می شــود. برای 
جبران بخشــی ازاین ضرر و زیان ســازمان سینمایی طی مصوبات دومین 

جلســه »کارگروه بررســی آســیب های کرونا در ســینما« اعلام کرده که به 
ازای هر ســالن ســینما مبلغ 100 میلیون ریال به صورت قرض الحسنه به 
ســینماهای خصوصــی اعطا خواهد کــرد. پرداخت هزینــه تبلیغات برای 
اکــران فیلم هایی که نمایش شــان در اســفندماه متوقف شــده و همچنین 
پرداخــت 20 درصــد مبلــغ قــرارداد بــه فیلم هــای دارای پروانه ســاخت 
سینمایی و غیرسینمایی اکران نشده درصورت عرضه در نمایش خانگی، 
تمهیــدات دیگــر این ســازمان برای جبران بخشــی از آســیب های شــیوع 
کرونا در سینماســت. از علی ســرتیپی ســینمادار و تهیه کننده خواستیم از 
مصوبات حمایتی ســازمان ســینمایی به »ایران«بگوید و پیشــنهاداتی که 

در این خصوص مطرح کرده است.

راهکارهایی برای رونق دوباره سینما 

»نمایشــگاه آنلایــن من« را محمد اســماعیلی در فضای اینســتاگرام راه انداخته اســت. 
نمایشگاه عکس هایی از اهالی ســینما که حاصل تجربه همکاری  این عکاس با مطبوعات 
و پروژه های ســینمایی است. او در این نمایشگاه که از 13 اســفند برپا کرده قصه هر عکس 
و گپ و گفت هایش با چهره های ســینمایی برای رســیدن به طرح هر عکس را هم روایت 
کرده است. این عکاس به »ایران« از تجربه برگزاری بخش اول این نمایشگاه گفته است.

عکس نوشت


